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ردي و ديگـر مورخـان و       ،يـاقوت حمـوي   ،خَلّكـان  ابـن ، ابن شـداد  ابـن تغَـري بـ
اند و هر كدام  نويسان دربارة زندگاني خصوصي و عمومي سهروردي مطلب نوشته سيره

انـد كـه او    هـايي را آورده  اند و قسمتي از گـرايش  هاي او اشاره كرده به بخشي از تأليف
ها گراييده است و گرفتاري پايان دهندة به عمرش را كـه در راه برقرارسـازي ايـن     بدان

ا   ؛انـد  برايش پديد آمـد تـا حـدودي شـرح داده     »فلسفة اشراق«مكتب فلسفي، يعني  امـ
كس از اين بزرگان در بررسي زنـدگاني سـهروردي شـهيد، سـخن را بـه تفصـيلي        هيچ

كـدام بـه    ان استقصايي آثـار او نيـز هـيچ   نياورده است كه شاگرد مخلصش آورده و به بي
اين شاگرد مخلص سهروردي كسي . است ها نپرداخته گونة پرداختن همين شاگرد بدان

د بـن محمـود شـهرزوري اشـراقي        نيست مگر شمس / ق648در گذشـتة  (الـدين محمـ
به بيان احوال و آثار و شرح  نزهة الارواح و روضة الافراح كه در كتاب خويش )م1250
ها و افكار و به دفاع از مكتب اشراقي استادش سهروردي پرداخته است و علاوه  شهاندي

شـرح تلويحـات   بـه نـام   : بر آن، بر دو كتاب استاد شهيد خود هم، شـرح نوشـته يكـي   
  .او الاشراق حكمة شرحنام و ديگري به  سهروردي

ترين شـرحي اسـت    وري از احوال سهروردي ارائه كرده، كاملزهرششرح حالي كه 
نزهة الارواح و روضـة  در هايي كه  او گذشته از مطلب. كه از زندگاني او در دست داريم

هـاي ديگـرش، از    خويش در بيان سرگذشت استادش نوشـته اسـت، در كتـاب    الافراح
مفصل، بـدين موضـوع پرداختـه     طور به ةهية والاسرار الربانيلرسائل الشجرة الا: جمله در

يعني تقريباً نـود سـال پـس از مـرگ سـهروردي       281/ ق680اين كتاب در سال . است
ربن از ايـن كتـاب شـش يـا هفـت نسـخة       تأليف آن به پايان رسيده است و به اظهار كُ

 ةنويس مشتمل بر بيش از يك هزار صفحة دو ورقي موجـود اسـت و يـك دايـر     دست
  1.است الهي المعارف بزرگ فلسفي و

                                                            
  .270 ، ص1 ، جروضةالافراحو  نزهةالارواح الدين محمد، شهرزوري، شمس .1
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كه شرح حال و ذكر آثاري كه شـهرزوري بـراي    پس جاي هيچ شكيّ نيست در اين
تـر   استادش سهروردي آورده، از همة مأخذهايي كه در اين زمينه در دست داريم، كامـل 

هـايش بسـيار    گزارش باشد و هرچه او بيان كرده در پيوند با زندگاني استادش مي. است
طـرز   ،يـابي  فرهنـگ  ،آمـوزش  ،سـفر  ،اقامت ،رشد ،ولادتهاي  در جنبهكامل و روشن 

معانـدانش   دسـت  بهتجرّدگزيني و سرانجام به شهادت رسيدن او  ،سبك زندگي ،سلوك
 ،گذاشـته اسـت   يجـا  برايمـان بـر  كـه  و گذشته از اينها وي همة ماجراهـايي را  . است

دربـارة  نيز ن را هاي فقيهان و فيلسوفا رأي ،نظرها و عقيدة استادش،اند به مكتب  مربوط
نگريسـتند و آن   او آورده است؛ زيرا اينان نسبت به عقيدة استاد شهيد از موضع شك مي

اينان نسبت به مكتب شيخ اشراق انتقادگر بودنـد  ! آري. كوبيدند را و هم صاحبش را مي
كوشيدند كه اگر در آن نقصي و فسـادي و تناقضـي    زدند و مي و بر آن همواره زخم مي

بينيم كه شهرزوري، در اين زمينـه، موضـع    در اين ميانه مي. برملا سازند ،بيابند توانند مي
هاي ايشـان   تازد و به بيان تباهي انديشه مدافع از استادش را پيشه كرده بر دشمنانش مي

فهمي آنان، ايشـان را   كند كه نيت بد و كج ميپردازد و برملا  نسبت به عقيدة استادش مي
  .كه دربارة او حكم به گمراهي صادر كنند ن برانگيخته استابد

اي  و فرهنگ ديني و عقلي و عرفـاني پرمايـه   از آنجا كه شهرزوري افق ديدي گسترده
داشـت،   اي برخوردار بود و آمار و شـمار را دوسـت مـي    العاده بيني فوق داشت و از باريك

آن تواناتر بود و  شناخت و بر فهميدن اصول مباني مكتب استاد خود را از ديگران بهتر مي
انـد   اينها كه گفتيم، همه موجـب آن شـده  . تر بود به دل و جانِ استادش هم از همه نزديك

هـايش در زمينـة    باب زندگي معنوي و كتـاب  هايي كه او دربارة استادش و در كه دانستني
  .اي برخوردار باشند ش اظهار كرده است، از ارزش ويژه ا فلسفه و دربارة مكتب اشراقي
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  نام و تبار و خاندان و زادگاه سهروردي
انـد،   نويساني كه احـوال شـيخ اشـراق را گـزارش كـرده      بيشتر مورخان و شرح حال

انـد و   اند و به قـولي نـامش را احمـد گفتـه     اش را ابوالفتوح و نامش را يحيي آورده كنيه
  1.باشد قولي ديگر بر اين است كه همان كنية ابوالفتوح، اسمش مي

سـهروردي، عمـر   افزايـد كـه نـام     كان در اينجا به نقل از ابن ابي اصيبعه مـي ابن خلّ
گونه تعليـق   برده است، سپس ابن خلكّان بر اين نقل بديناز پدرش نام ن نباشد، ليك مي
ه عرسد كه ابن ابـي اصـيب   به نظر مي 2.ايم زند كه درست همان است كه نخست آورده مي

الـدين ابـي حفـص عمـر      در يادكرد نام شيخ اشراق بدين كه عمر است، او را با شـهاب 
در تصـوف، و صـاحب طريقـة     المعـارف  عوارفمؤلف ) ق632: د(سهروردي بغدادي 

در اين ميان علاّمه . اشتباه گرفته است طريقة سهرورديه ،صوفية منسوب به خودش يعني
شــرح الــدين شــيرازي، در مقدمــة  طــبمحمــود بــن مســعود كــازروني، معــروف بــه ق

ابوالفتوح عمـر  «: خود، از وي و از پدرش چنين نام برده است سهروردي الاشراق حكمة
و جالب است كه دو مصحح بزرگوار كتاب، آقايان دكتـر  ) 1ص (» بن محمد سهروردي

ي ههم بدين امر هيچ تـوج  ـ االله و شيخ عبداالله نوراني ـ رحمه  ـ  هدام ظلّ ـ  مهدي محقق
بش «در بيشتر منابع زندگاني سـهروردي نـام پـدرش را     3.اند مبذول نفرموده و نـام  » حـ

است كـه بـه معنـاي    » امير«فارسي مصغرّ  در زبان» امَيركَ«. اند آورده» امَيركَ«جدش را 
نسبت است به سهرورد، شهري در ايالت جبـال  » سهروردي«باشد و اما  امير كوچك مي

ر سـلطانيه در ميـان راه زنجـان بـه همـدان، نزديـك سـجاس يـا         يا عراق عجم در باخت

                                                            
الـدين   شـمس  ؛ ابـن خلّكـان،  230 ص ح،رافروضـةالا و  الارواح نزهةالدين محمد،  شمس شهرزوري،. 1

معجم الدين ابو عبداالله الحموي،  شهاب ؛ ياقوت،261 ، ص2 ج ،وفيات الاعيان و انباء ابناء الزماناحمد، 
 .314 ، ص19 ج ،الادباء

 .261 ، ص2 ج ،وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمانالدين احمد،  شمس ابن خلّكان،. 2

 .ص ده: قس: ، مقدمه ص چهاردهحكمةالاشراق شرح الدين، سهروردي، شهاب .3
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سيجاس كه هر دو تا زمان حمداالله مستوفي، يعني تا قرن هشتم هجـري انـدكي آبـادي    
  1.اند، ولي اكنون هر دو خرابند داشته

، سجاس دهكدة كوچكي در بيست و چهار ميلي جنوب خاوري 2در زمان رولنسون
ابـن حوقـل در قـرن     3.افزايد كه سهرورد از بين رفته است ميو همو . زنجان بوده است

سهرورد، اغلب ساكنانش كرد هستند و به اندازة شـهرزور در  : چهارم هجري گفته است
شهري است مستحكم بر سر راه همدان در جنوب زنجـان، سـجاس   . همان منطقه است

كـه در اول دو   يا سيجاس هم نزديك سهرورد واقع بوده و حمداالله مستوفي گفته است
اكنون از هر يك به قدر ديهي مانده و چند  اند و هشهر بوده و در فترت مغول خراب شد

از ) شـوند  كه امروز ايجرود و انگوران ناميده مـي (ي جرود و انجرود حدهي ديگر و نوا
  4.بر جنوبي سلطانيه بر يك روز راهآن است  عتواب

انـد و ايـن    داده» )كمك يافته از ملكوت(وت د بالملكالمؤي«: افزون بر اينها بدو لقب
همان  .شناخته است پروردگاري بوده كه وي مي و رمز و رازهاي الهيهاي  به خاطر علم

انـد و بـه خـاطر نيـروي      هـا اشـاره كـرده    اند و پيامبران بدان رازهايي كه فرزانگان داشته
 الهيبه تأييد  حكمةالاشراققدرش  ها كه در كتاب گران آن علم تعبيرگري از اين رازها و

ملقـّب گرديـد؛   » شيخ مقتـول «و از آنجا كه شيخ اشراق را كشتند، به لقب  5.آورده است
براي تمـايز او   خصوص بهداده بودند و اين لقب » شيخ شهيد«لي شاگردانش بدو لقب و

ابـوحفص  : چون همكه در نسبت با وي مشترك بودند،  داز ديگر منسوبان به سهرورد بو

                                                            
 .241ص  ،هاي خلافت شرقي سرزمينگاي،  سترنج،ل. 1

2. H. Rawlinson. 
 .همان. 3

وفيات الاعيان و انباء الدين احمد،  شمس ؛ ابن خلّكان،144ـ149، ص تاريخ گزيدهمستوفي، حمدالله، . 4
 .299 ، ص2 ج ،ابناء الزمان

 ؛ شـهرزوري، 263 ، ص2، ج وفيـات الاعيـان و انبـاء ابنـاء الزمـان     الدين احمـد،   شمس ابن خلّكان،. 5
 .232 ص، نزهةالارواح و روضةالافراحالدين محمد،  شمس
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سهروردي بغدادي و ديگري، عموي شيخ اشراق، ابوالنجيب عبـدالقاهربن عبـداالله    عمر
  ....و) ق 563ـ  490(ملقّب به ضياءالدين سهروردي 

توان تقسيم  گاني سهروردي اشراقي را با وجود كوتاهي عمرش به سه مرحله ميزند
دورة سفرها و تحصيل و : دورة پرورش آغازين و اقامت در سهرورد؛ دوم: نخست: كرد
  .و پايان يافتن زندگاني با شهادتدورة استقرار : سوم

اسـت،  شايد همة چيزهايي كه از زندگاني سهروردي در دورة نخست شناخته شـده  
اين باشد كه وي در سهرورد ديـده بـه جهـان گشـوده اسـت و تـاريخ ولادتـش ميـان         

باشـد و او دورة نخسـت زنـدگانيش را در     م مي1150ـ   1155/ ق 544ـ   550هاي  سال
همان شهر در نزديك زنجان از توابع آذربايجان در عراق عجم يا ايالت جبال گذرانده و 

هاي فرهنگ ديني اسـلامي و غيراسـلامي يـا     گيريها و فرا جا نخستين آموزش در همان
در دورة دوم سـهروردي را  . عقلي بحثي و تصوفي و عرفاني ذوقـي را فراگرفتـه اسـت   

گيرد و عاشق سفر و كوچ و واكوچ است كه همواره  بينيم كه در هيچ جايي قرار نمي مي
شـمار و   ان بـي او در اين دوره بـا دانشـمندان و فرزانگ ـ  . رود از شهري به شهر ديگر مي

گيـرد و بـا صـوفيان     شان را فـرا مـي   فرزانگيو  كند و از آنان دانش گوناگوني ديدار مي
دارد و روش ايشـان را   گزينـي وا مـي   كند و خودش را به خلوت همدمي و همنشيني مي

انجامـد،   به كشف و شهود مي چه آندر طي طريق رياضت و مجاهدت با نفس و در هر 
  .پيمايد مي

از سويي به نقـل از سـهروردي و از سـويي ديگـر از سـخنان خـودش،       شهرزوري 
گزارشي آورده است كه از خلال آن برايمـان گـذران زنـدگي سـهروردي در دورة دوم     

  .گردد زندگانيش به خوبي روشن مي
سهروردي ـ خدا روانـش را پـاكيزه داراد ـ در شـهرها بسـيار       «: گويد شهرزوري مي

ها  خت آرزومند پيدا كردن همتايي براي خود در دانشچرخيد و س گشت و بسيار مي مي
هـاي   هان اكنـون سـال  : گفته است المطارحاتاو خود در پايان . نياورد دست بهبود، اما 

عمرم به نزديك سي سال رسـيده و بيشـتر عمـرم در سـفرها و در طلـب آگـاهي و در       
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هـاي   دانش ه آگاهي ازها سپري شد و هيچ كسي را نيافتم ك جستجوي همتايي مطّلع از دانش
در او ـ خـدايش مهـر بـورزاد ـ      ... هـا گرايشـي داشـته باشـد و     والا داشته باشد و يا بدان

زيست و اقامت كردن در ديار بكـر را دوسـت    علاقگي به دنيا مي آلايشي و بي نهايت بي
  1.»كرد و گاهي ديگر در روم داشت و گاهي در شام اقامت مي مي

سازد كه فرهنگ فلسـفي و   ما را از برخي از عنصرهايي آگاه مي چنين همشهرزوري 
او يادآوري كرده است كه وي در خردسالي . عرفاني سهروردي از آنها فراهم آمده است

حكمت به مراغه رفت و در نزد مجدالدين گيلاني بـه كسـب    براي دانشجويي و طلبگيِ
د و در آنجـا بـه خوانـدن    حكمت و تعلّم فرزانگي پرداخت و سپس به اصفهان سفر كر

شـمار   هـا و شـهرهاي بـي    ابن سهلان ساوي پرداخته و به منطقـه  البصائر النصيريةكتاب 
شان  ديگري نيز مسافرت كرده و با صوفيان نشست و برخاست داشته است و از خدمت

ها دست يافته اسـت و بـه اجتهـاد     ها برده تا براي خود به ملكة استقلال در انديشه بهره
هاي حكيمان رسيد و به چكاد  گاه به خودسازي پرداخت تا به اوج مقام رسيده، آنكامل 

  2.هاي اوليا برآمد مكاشفه
آمده براي سهروردي، فرهنگي بوده اسـت   گردد كه فرهنگ فراهم از اينجا روشن مي

يكي جنبة علمي كه بر فقه و اصـول و كـلام و   : كه دو جنبه در آن گرد آمده بوده است
اش بر تصـوف و كارهـاي    استوار بوده است، ديگري جنبة عملي كه پايهحكمت نظري 

يعني همان راه و رسمي كه در نزد صـوفيانِ  . آن استوار بود دتيهاي ارا رياضتي و حالت
سـازي دل و جـلا دادن    با اخلاص، راه سالك و رسم مريد بـراي تصـفية نفـس و پـاك    

هـا و راز و رمزهـا    گردد و حقيقت اي كه شايستة فراگيري نورها بصيرت است، به گونه
  .در وجودش متجليّ گردند

                                                            
 .234 همان، ص. 1

 .233 همان، ص. 2
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گذرانـد، بـا    البتّه، به تحقيق پيوسته است كه زندگاني گردشگرانه كه سـهروردي مـي  
ق در شـهر حلـب بـه فرجـام رسـيد و       579گزينيش در سال  رسيدنش به شام و اقامت

او در . ي زندگيش شدها اقامتش در آن شهر پايان دورة دوم و آغاز دورة سوم همة دوره
آنجا در مدرسة حلاويه منزل گزيد و به محضر درس بزرگ استادان آن مدرسه، شريف 
افتخارالدين تشرّف يافت و با فقيهاني كه از شاگردان اين استاد بودند و با ديگر عالمـان  

 ـ  . آنجا هم مباحثه شد پرداخـت و بـا نبـوغ     مباحثـه و منـاظره مـي    هاو با آنـان پيوسـته ب
هـا،   گشت و در مجادلـه  نظيري كه داشت و با نيروي استدلالش بر همة آنان چيره مي بي

شدند و به همين لحاظ بود كه فقيهان شـهر   شد و آنان روسياه مي او همواره روسفيد مي
 .هاي ناروا را بدو آغاز كردنـد  زدن اش را به دل گرفتند و تهمت از او دلگير شدند و كينه
الدين ايوبي كه در آن هنگام حـاكم شـهر    لك ظاهر فرزند صلاحو از همين رو بود كه م

حلب بود، او را به خدمت خويش فراخوانـد و بـرايش مجلسـي ترتيـب داد كـه در آن      
به مباحثه و مناظره بپردازند و چون وي،  فقيهان و متكلمّان را دعوت كرده بود تا با وي

ه كرد، فضيلت و درجة بالاي علم و يك تنه، از عهدة بحث با ايشان برآمد و بر آنان غلب
گشـت   نيروي استدلالش براي ملك ظاهر آشكار شد و ارادتش نسبت به وي چند برابر

و برايش جايگـاهي ويـژه در دسـتگاه و دربـار خـود گشـود و پيوسـته او را گرامـي و         
پسنديد كه در نتيجة آن وضع،  هاي رفتاري و گفتاري او را مي داشت و شيوه تر مي گرامي

شـان   گرفت تا جايي كه كار دشـمني  خواهان فزوني مي و كينة كينورزان  حسادتسد ح
الدين ايوبي رسـاندند كـه سـهروردي فاسـدي مفسـد       جا كشيد كه به آگاهي صلاح بدان

ة مـردم و تودگـان را بـه تبـاهي         است و عقيدة پسرش ملك ظاهر را و نيـز عقايـد عامـ
درپـي   دربـارة سـهروردي پرداختنـد و پـي    گـويي   كشانيده و همواره نشستند و به زشت

صورت مجلس نوشتند و همواره در تهمت زدن بـه سـهروردي و بـدگويي از او ادامـه     
سـازد و   تر مي دادند و چنين بازتاب دادند كه هرگاه زنده بماند، عقيدة ملك ظاهر را تباه

فقيهان حلب . دگردان ها فاسدالعقيده مي اگر رها شود به هر جا رود، مردم را در آن ناحيه
ها گفتند كه او را واداشتند تا به  الدين نامه نوشتند و از اين مقوله تهمت آن قدر به صلاح
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پسرش نامه بنويسد و فرمان قتل سهروردي را صادر كنـد و از او خواسـت كـه بـر وي     
ملـك ظـاهر فقيهـان شـهر حلـب را      . سخت بگيرد و در اين زمينه بسيار پافشاري كـرد 

ايشان به اتّفاق، فتـوا بـه قـتلش    . ايشان دربارة سهروردي نظرخواهي كرد فراخواند و از
  .دادند

هـاي   رسد كـه سـهروردي خـود بـا رفتارهـا و گفتارهـايش انگيـزه        چنين به نظر مي
نظير و اسـتقلال رأي و   حسادت فقيهان حلب را برانگيخته است و شخصيت ممتاز و بي

اند و سـبب رخـدادي    هم داده دست بهست اش، همه و همه، د احتياطي آزادانديشي و بي
و ايـن   شددادن دشمني ميان او و فقيهان  آري اينها همه موجب رخ. اند كه رخ داد شده

چيزي است كه سخنان فخرالـدين مـارديني دربـارة سـهروردي، بـه خـوبي و روشـني        
 روزگاري دراز با فخرالدين مارديني مصاحبت كرده بود و در خلال سهروردي. آيد برمي

دورة همدمي تأثير هوش و داناييش شگفتي استاد مارديني را برانگيخته بود، تا آنجا كـه  
و چه اندازه شيواسخن ! اين جوان چه اندازه تيزهوش است«: گفت اش مي همواره درباره

ام؛ جز اين كه من بر سرنوشتش به  كس را مانندش نديده من در روزگار خود هيچ! است
هـا موجـب    ترسم كـه همـين   مي! ترسم، بلي احتياطيش مي و كمدري  پرده ،باكي سبب بي

  1.»نابوديش گردند
ابن رقيقه كه يكي از شاگردان مارديني است، اين گفتة استاد را نقـل كـرده و بـر آن    

شـدنش   هنگامي كه به اسـتادمان، فخرالـدين مـارديني، خبـر كشـته     «: چنين افزوده است
گفتم؟ و  اين، دربارة او همين سرنوشت را نميآيا من به شما پيش از : رسيد، به ما گفت

  2.»ترسيدم؟ نمي ،آيا بر او از اين پيشامد
زده بود و ديگـران هـم او را خيلـي     علاّمه مارديني از سهروردي بسيار شگفت! آري

 كدام سهروردي را زدگي، هيچ شماري و نه آن شگفت اما نه اين بزرگ ؛شمردند بزرگ مي
اش بـه   اما چگونه ايـن فرمـان دربـاره   ! و سرانجام او را كشتنداز فرمان قتل معاف نكرد 

                                                            
  .235 ص ،نزهةالارواح و روضةالافراحالدين محمد،  شمس شهرزوري،. 1
  .168 ، ص2 ج ،عيون الأنباءاحمد،  ابن ابي اصيبعه،. 2
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هـاي   اند و گفته ها در اين زمينه بسيار آشفته اجرا درآمد؟ و چگونه او كشته شد؟ گزارش

در قولي چنين آمده است كه چون خبر فتوا دادن . مورخان در پيرامون اين امر گوناگون
مينان يافت، خود چنين انتخـاب كـرد كـه در    فقيهان به قتلش بدو رسيد و از اين امر اط

زنداني كنند و خوردني و آشاميدني را از او بازگيرند تا بميرد، پـس بـا وي   او را مكاني 
گفتة ديگر اين است كه او را با شمشير كشتند؛ در قولي ديگر چنين آمـده  . چنين كردند

و سرانجام، بـه قـولي    است كه او را از فراز ديوار قلعة حلب فرو انداختند و آتش زدند
  1.او را به قتل رساندند و چندين روز بر سردار نگهش داشتند

هاي گوناگون، يكي از مورخان معاصر سهروردي، ابن  به هر حال، با وجود اين گفته
همين كه روز جمعه، بعد از نماز، در پايان ماه «: گونه گزارش كرده است شداد، هم بدين

يد، شهاب سهروردي را از زندان حلب مرده بيرون آوردند رس ق فرا 578حجة سال  ذي
  2.و به دنبال آن يارانش از او پراكنده شدند

ه، به حقيقت پيوسته است كه مورخان ديگر با ابن شـداد بـر سـر تـاريخ كشـتن      البتّ
كند كه سـهروردي در پايـان    كه ابن ابي اصيبعه ياد مي چنان .اند سهروردي اختلاف كرده

ق كشته شده است و شهرزوري در ذكر اين سال با ابن ابي اصـيبعه موافقـت    586سال 
و ابن شداد و داند  ميق را به عنوان تاريخ مقتل سهروردي  587كند، اما ياقوت سال  مي

ليكن ابن خلكّان برگفتة يـاقوت   ؛ندابن خلكّان با ياقوت در مورد سال اخير موافقت دار
كه ابـن شـداد    درحالي .ذكر ماه را افزوده و با ابن شدّاد در نام اين ماه اختلاف نظر دارد

كند، ابن خلّكـان   ق ذكر مي 587حجة سال  وفات سهروردي را در روز جمعه، پايان ذي
 ـ. ق بـوده اسـت   587گويد كه قتل سهروردي در پنجم مـاه رجـب سـال     مي ا شـايد  ام

ها همان باشد كه ابن خلكّان ذكر كرده است؛ زيرا ابـن خلّكـان از    ترين اين تاريخ مرجح
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هاي ديگران مـرجح   هاي وي را بر گفته ها گفته امتيازهايي ويژه برخوردار است كه همان

بردن كـار  بهتجرّي حقيقت و  ،پژوهشگري ،امانتداري: اند از اين امتيازها عبارت .سازد مي
هـايي كـه بـا     هـا و نقـل   خصوص، در گزارش كند، به ر هر چه گزارش يا نقل ميدقّت د

هايي پيوند داشته باشند كه در آنهـا   ها و سال هاي خاص و تعيين روزها و ماه ضبط اسم
كه حقيقـت امـر از ايـن قـرار باشـد، پـس        صورتي ولادت و وفات رخ داده باشند و در

ق برابر با بيست و نهـم  587ماه رجب سال بنابراين بايستي شهادت سهروردي در پنجم 
م و به حقيقت عمرش در آن هنگام بايستي سـي و هشـت سـال بـوده     1191ژوئية سال 

  .باشد
  
  هاي سهروردي تأليف

هاي فلسفي و صـوفيانه و اشـراقي    هاي بسياري در بسي از موضوع سهروردي تأليف
را  تعـدادي بـان فارسـي و   را بـه ز ، بعضي نوشته است كه برخي از آنها را به زبان عربي

ايـن اثرهـا   . نخست به زبان عربي تأليف كرده و سپس به زبان فارسي برگردانـده اسـت  
دهند كه در تاريخ زندگاني معنوي اسـلامي   همه يك ميراث عقلي و ذوقي را تشكيل مي

انـد،   بيشتر كساني كه به نگارش شرح حال سهروردي پرداخته. ارزش بسيار والايي دارد
اي از ايـن آثـار را    هـاي پـاره   برخـي از ايشـان نـام   . انـد  از اين آثار اشاره كردهبه برخي 

هايي از  اند و گروهي سوم بخش اي گلچين از آنها نقل كرده اند و برخي ديگر، پاره آورده
  .اند اند، انتخاب و ثبت كرده محتواهاي علوم را كه در آن آثار عرضه شده
نويسان متقدم از اين امتياز برخوردار اسـت   شهرزوري در ميان همة مورخان و سيره

كه او تنها كسي است كه يك فهرست جامع از آثار سهروردي ارائه كرده است كه شايد 
ترين و فراگيرترين فهرست آثار نثر و نظم سـهروردي، در مقايسـه بـا     اين فهرست، عام

اند، باشد و هيچ دليلـي بهتـر از ايـن وجـود نـدارد كـه        ديگران در اين باره آورده چه آن
بـه   ،هاي او ارائـه داده اسـت   شهرزوري در فهرستي كه از شمار آثار سهروردي و تأليف

هـاي نثـر و نظـم كـه در فهرسـت       رسد، گذشته از گزيده چهل و سه كتاب و رساله مي
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كشـاند و از   ر و نظم، از يك سو، به تصوير ميآورده است كه سبك شيخ اشراق را در نث
دهد و ما را بـر   هاي حكمت اشراقي شيخ اشراق را نشان مي اي از گرايش ديگر سو، پاره

برده و رمزها و رازها و  كار بهها  ها در آن اثرها و تصنيف هنري كه او دربارة اين گرايش
ز آنها بهره گرفته است، مطّلع هاي فلسفي كه ا ها و عبارت هاي صوفيانه و اصطلاح اشاره
يعنــي از همــان چيزهــايي كــه در حقيقــت، پايــه و مايــة حكمــت اشــراقي  ؛ســازد مــي

  .اند كه بر مباني هر دو حكمت بحثي و ذوقي، استوار است سهروردي
هـايي كـه    در حقيقت فهرست شهرزوري براي آثار سهروردي، هر چند از فهرسـت 

ر و فراگيرتر است، اما اشكالي جزئـي نيـز دارد و آن   ت اند، كامل نويسان آورده ديگر سيره
شود و او، خواسته يا ناخواسـته، برخـي    اين است كه همة آثار شيخ اشراق را شامل نمي

تر از آثـاري نيسـتند كـه يـاد      از ميراث مكتوب برجاي ماندة سهروردي را كه كم ارزش
  .كرده، از قلم انداخته است

ران خاورشناس فرصت آمارگيري و استقصاي آثـار  به هرحال، براي برخي از پژوهشگ
تـا حـد    كـه سهروردي دست داده است و هر كدام از ايشان به روش خود تـلاش كـرده   

بندي كند و گاهي به بيان علـومي كـه هـر     ممكن به آثار سهروردي بپردازد و آنها را دسته
ختـه اسـت كـه از ايـن     پردا ،پردازد اثر در بردارد و مسائلي كه هر علم به بحث از آنها مي

و ريتـر در   )Geschichte Der arabischen Litteratur: (بروكلمـان در كتـابش  : انـد  جملـه 
 ,Der Islam XXIV):آن را در مجلّـة كـه   (Die Vier Suhrawardi): اي تحت عنوان مقاله

اي كه بر چاپ آثار سهروردي تحـت   و هانري كرُبن در مقدمه انتشار داده است  (1937
نوشته است و هم در پژوهشـي كـه پيرامـون     (Opera Neta Phyica et pystica): عنوان

عنصرهاي زردشتي در حكمت سهروردي انجام داده و آن همان پژوهشي اسـت كـه آن   
  :تحـت ايـن عنـوان    م به زبان فرانسوي انتشار داده است، چنـين كـرده،  1949سال را در 

»Ledmatips Zorastriens dans La Philosophiede Suhrawardi,Tehran, 1949«  
هر يك از اين بزرگواران در اين راه تلاشي ستوده انجام داده و از پژوهش و جستجوي 

  .ها را چيده است ترين ميوه بهترين نتيجه رسيده و پاكيزه دربارة آثار سهروردي به خود
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ها و ميراث مكتوب سهروردي توجهي كليّ و  كنيم كه به تأليف تلاش ميما در اينجا 
طور كليّ، آثـاري   نويسان و مورخاني كه به گونه كه همة سيره بدين ،فراگير مبذول داريم

طـور   اند در مقايسه با فهرسـت شـهرزوري و فهرسـت ريتـر، بـه      از سهروردي را آورده
تـوان بـه فهرسـتي     خاص، ملاحظه شوند، زيرا از اين راه و با اين روش اسـت كـه مـي   

ة ميراث مكتوب سهروردي كه رود كه به هم مطمئن دست يافت كه از خلال آن اميد مي
بندي كليّ به  در اين دسته. چه منظوم باشد و چه منثور ،برايمان برجا نهاده است، برسيم

رويم كه شـهرزوري رعايـت كـرده اسـت و بـراي هـر اثـر فقـط          همان ترتيبي پيش مي
  :گري دربارة آن موضوع بپردازد توضيحي در جلويش خواهيم آورد كه به روشن

منطق و : كتابي است مشتمل بر هر سه بخش علوم فلسفي: لمطارحاتالمشارع وا) 1
  الهيات؛ طبيعيات و

  الهيات؛ كتابي است در منطق و طبيعيات و: التلويحات) 2
دو بخش است، بخشي در منطق است كه مشـتمل اسـت بـر سـه     : الاشراقحكمة) 3

ترين  كتاب مهممقاله و بخشي ديگر در الهيات است كه مشتمل است بر پنج مقاله و اين 
جـا در   هاي پراكندة مربوط به مكتـبش را يـك   رود كه گرايش اثر سهروردي به شمار مي

  سازد؛ بردارد و از همة آثار ديگرش مكتب اشراقي او را بهتر آشكار مي
منطـق و  : يعنـي . حكمـت مختصري كوچك است در علوم سـه گانـة   : اللمحات) 4

  هيات؛طبيعيات و ال
  هاي آنها؛ كتابي است در علوم حكمت و اصطلاح :يةالالواح العماد) 5
ه    كتـابي اسـت  : يا هياكل النور يةالهياكل النور) 6 هـاي فلسـفي و    مشـتمل بـر نظريـ
هاي اشراقي كه سهروردي خود آن را نخست به عربي تأليف كرده و سـپس همـو    ذوق

  خودش آن را به زبان فارسي برگردانيده است؛
كتاب مختصر كوچكي است كه سهروردي آن را به منزلت ذيل يا بـه  : المقاومات) 7

  قرار داده است؛ لواحق تلويحاتتعبير خودش 
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نويسـان سـهروردي كـه بـه ذكـر       از سـيره  كـدام  هـيچ اين كتاب را : الرمزالمومي) 8
  اند، مگر شهرزوري؛ اند، ياد نكرده هايش پرداخته كتاب
كس به جـز شـهرزوري    ن فارسي كه آن را هيچكتابي است به زبا: المبدأ و المعاد) 9

  ياد نكرده است؛
كتابي است مختصر در حكمـت كـه سـهروردي آن را بـه زبـان      : القلوب بستان) 10

  فارسي براي جماعتي از يارانش در اصفهان نوشته است؛
  شهرزوري از آن نام برده است، ليكن ريتر از آن ياد نكرده؛: الأنوار طوارق) 11
اين اثر را شهرزوري نام برده، ولي ريتر از آن ياد نكـرده  : في الأصول التنقيحات) 12
  است؛
اين كتاب را شهرزوري با همين عنوان نام برده است؛ اما ريتر آن : التصوف كلمة) 13

  ياد كرده است؛ »فيةمقامات الصو«را به عنوان 
  آن ياد نكرده است؛شهرزوري اين كتاب را آورده، ولي ريتر از : هيةلالبارقات الا) 14
شهرزوري اين كتاب را ياد كرده، ولي ريتر آن را نـام نبـرده   : ويةالنفحات السما) 15
  است؛
  از اين كتاب شهرزوري ياد كرده، اما ريتر آن را ذكر نكرده است؛: لوامع الأنوار) 16
 شهرزوري آن را ذكر كـرده اسـت، ولـي ريتـر از آن يـاد نكـرده      : الرقم القدسي) 17
  ؛است

  شهرزوري آن را نام برده، ليكن ريتر از آن ياد نكرده است؛: اعتقادالحكماء) 18
  اين اثر را شهرزوري نام برده، ليكن ريتر آن را نياورده است؛: كتاب الصبر) 19
شهرزوري از اين كتاب با همين عنوان نام برده است؛ ليكن ريتـر  : العشق لةرسا) 20

  اين كتاب به زبان فارسي است؛. كرده استذكر  »مونس العشّاق«آن را به نام 
شهرزوري اين اثر را نام برده است، ليكن ريتـر از آن  : رسالة در حالت طفوليت) 21

  ياد نكرده و آن اثري است به زبان فارسي؛
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شهرزوري از آن نام برده است، ليكن ريتر از آن ياد نكرده و آن : المعراج لةرسا) 22
  به زبان فارسي است؛

شهرزوري از اين رساله نام برده، ولي ريتـر از  : رسالة روزي با جماعت صوفيان) 23
  اين رساله به زبان فارسي است؛. آن ياد نكرده است

شهرزوري از اين رساله نام برده، اما ريتر آن را ياد نكـرده و آن بـه   : رسالة عقل )24
  زبان فارسي است؛

  ي است؛به زبان فارس: شرح رسالة آواز پر جبرئيل) 25
مختصري است به زبان فارسي در حكمت كه سهروردي در آن : رسالة پرتونامه) 26

  ها پرداخته است؛ اي از اصطلاح به شرح پاره
اين رساله چند حكايت رمزي است كه به فارسـي نگـارش   : رسالة لغت موران) 27

  يافته است؛
نام برده است، لـيكن  شهرزوري از اين رساله به همين گونه : بيةالغر بةرسالة غر) 28

يك داستان رمزي است كه سهروردي در . ياد كرده است: الغريبة الغربةريتر از آن به نام 
سينا تأثير پذيرفته است؛ ابن )زندة بيدار(بن يقظان  آن از داستان حي  

  به زبان فارسي است؛: رسالة صفير سيمرغ) 29
ا ريتـر بـه نـام       شهرزوري از آن به همين گونه نام : الطير لةرسا) 30 بـرده اسـت؛ امـ

  ست؛ا سينا از آن ياد كرده، اين اثر ترجمة فارسي رسالة الطير ابن» ترجمة رسالة طير«
شهرزوري از اين اثر نـام  : االله رسالة تفسير آيات من كتاب االله و خبر عن رسول) 31

  برده، ليكن ريتر از آن ياد نكرده است؛
  آن نام برده، ليكن ريتر ياد نكرده ست؛شهرزوري از : المبتدي يةرسالة غا) 32
شهرزوري از اين اثر نام برده است وليكن ريتـر  : التسبيحات و دعوات الكواكب) 33

هاي پراكندة سهروردي  رسد كه همان باشد كه در ضمن متن از آن نام نبرده و به نظر مي
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ت و الـواردا «يعنـي نـام   . انـد  به شمارش آورده كـه تحـت عنـوان يـك نـام گـرد آمـده       
  .»التقديسات

  شهرزوري از آن نام برده است؛: قةمتفرّعيةاد) 34
شهرزوري آن را نام برده، اما در درستي انتسابش به سـهروردي  : السراج الوهاج) 35

هـاي سـهروردي    آشكارتر آن است كـه ايـن كتـاب از تـأليف    «: شك كرده و گفته است
  ؛»نيست
  برده است؛شهرزوري از آن نام : لشمسيةا ةالدعو) 36
شـهرزوري از ايـن كتـاب يـاد     : بتحيرات الكواكب و تسبيحاتها هيةلالواردات الا) 37

  كرده است؛
  شهرزوري از آن نام برده است؛: مكاتبات الي الملوك و المشايخ) 38
هايي را تعيين نكرده است  شهرزوري اينها را ياد كرده، ليكن نام: كتب في سيميا) 39

  اند؛ اينها بدو منسوب: نيفزوده كهو چيزي جز اين 
شهرزوري يك بار ديگر از آن بدين وصف ياد كرده است كه بـه زبـان   : الألواح) 40

آن را بدين وصف ياد كرده كه بـه زبـان   ) 5شمارة : نك(كه پيشتر  فارسي است، درحالي
  عربي است؛

  ؛شهرزوري از آن ياد كرده است: تسبيحات العقول و النفوس و العناصر) 41
شهرزوري بار ديگر از آن بدين عنوان ياد كرده بود كه به زبـان عربـي   : الهياكل) 42
  است؛
  شهرزوري از آن ياد كرده و آن به زبان فارسي است؛: شرح الاشارات) 43
شهرزوري از آن ياد نكرده است، ليكن ريتـر از آن  : الغطاء لاخوان الصفاء كشف) 44

  ؛است ياد كرده
شهرزوري از آن يـاد نكـرده   : )الابراج لةرسا( الشوقيةوالنكات  وقيةذالالكلمات ) 45

  ؛است است، ليكن ريتر از آن ياد كرده
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شهرزوري از آن ياد نكرده، ليكن ريتر از آن ياد كرده اسـت  : لا عنوان لها رسالة) 46
ها، ربوبيت، معـاد، وحـي و    جسم، حركت: اند از هايش عبارت و اشاره كرده كه موضوع

  الهام؛
شهرزوري از آن ياد نكرده، ليكن ريتـر يـاد كـرده و    : الحكمةمختصر صغير في ) 47

طبيعيـات و الهيـات    ،اشاره نموده است كه شامل علوم سه گانـة حكمـت يعنـي منطـق    
  شود؛ مي

ا ريتـر بـه اجمـال      : من المنظومات ئفةطا) 48 شهرزوري اينها را به تفصيل ذكر كرده اسـت، امـ
 شهرزوري الأرواح نزهةياقوت و در  معجم الأدبايها اشاره نموده و ياد كرده است كه اينها در  بدين
 آورده Spies) ـ ـ,Khattok, Three Tredtises ـ ـ(112-103 اشـپيس و ختـك   ثلاث رسائلو در 
  :سهروردي را بدين مطلع ذكر كرده است ها قصيدة چنين از اين منظومه هم ريتر .اند شده
  

ــداً ــنّأب ــيكمتح   الأرواحإل

  الـراح  و ريحانها وصالكمو  

   
  

 هـاي ديگـري را آورده اسـت كـه در درازي و     اما شهرزوري در ايـن بـاب منظومـه   
  .كوتاهي متفاوتند

  
  حكمةالاشراقمكتب سهروردي در كتاب 

شـان را پـيش از    هيچ شكيّ در اين نيست كه همة آثار فراوان سهروردي كه فهرست
كنند كه حكـيم اشـراق از    اين آورديم، اگر بر چيزي دلالت كنند، همانا بر اين دلالت مي

فرهنگ فلسفي گستردة والايي و از حكمت اشراقي شكوهمندي برخوردار بوده است و 
متيازِ داشتن نظـر عقلـي دقيـق و ذوق صـوفيانة دقيـق      نيز بر اين دلالت دارند كه او از ا

او آينـة راسـت و    الاشـراق حكمـة شكيّ نيست كـه كتـاب    چنين هم. مند بوده است بهره
هاي خرد و ذوقش را  هايش عنصرهاي مكتب و ويژگي درستي است  كه در همه صفحه

تـرين   گيرد كه اين كتاب جـامع  اين امر، در حقيقت، از آنجا نشأت مي. سازد گر مي جلوه
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هاي سهروردي است كه مباني مكتـب او را دربـردارد و شـامل همـة عنصـرهاي       تأليف
اين كتاب بهترين راهنماي ! آري. آمده است مكتب از آنها فراهم شود كه اين  اشراقي مي

هـاي تصـوفي و    هاي حقيقي است كه در بردارد و بهترين دليل اسـت بـر گـرايش    معني
گردند كه بدانيم كتاب  اينها همه، هنگامي آشكارتر مي. ها گرايش دارد فلسفي كه او بدان

ست كه سهروردي در آن به منطـق  بخش نخ: گردد به دو بخش تقسيم مي الاشراقحكمة
پرداخته و آن را به منزلت مقدمـة بخـش دوم قـرار داده اسـت، زيـرا در آن بـه عرضـة        

اند و بخشـي كـه آن را    امرهايي پرداخته است كه به اعتقاد وي مباني مطالب بخش دوم
هـاي   ضـابطه «سهروردي به بخش نخست عنـوان  . به نورهاي الهي تخصيص داده است

هاي معرفت  مقالة نخست، در گونه: ده است و آن را در سه مقاله آورده استدا» انديشه
ها و برخـي از   ها و مبدأهايشان؛ و مقالة سوم، در مغالطه و تعريف؛ مقالة دوم، در حجت

. هـاي مشـّايي   اي از حـرف  هـاي اشـراقي و ميـان پـاره     اي از حـرف  ها ميان پـاره  داوري
، و نور نورها، و مبدأهاي وجود و ترتيب »دينورهاي خداون«سهروردي به بخش دوم، 

مقالة نخست، دربارة نور و حقيقت آن : آنها عنوان داده و آن را در پنج مقاله آورده است
گيـرد؛ و مقالـة دوم، در ترتيـب     نخست از آن سرچشمه مي چه آنو دربارة نور نورها و 

تكميل سخن دربـارة  وجود است؛ و مقالة سوم، در چگونگي كردار نور نورهاي قاهر و 
هـا و   هـا و تركيـب   تأها و هي ـ هاي علوي است؛ و مقالة چهارم، در تقسيم برزخ حركت

  .ها و رؤياها تشان؛ و مقالة پنجم، دربارة معاد و نبو اي از نيروهاي پاره
آورد و بـه   رو مـي  نظرهـاي فيلسـوفان  در حقيقت، شيخ اشراق، هرچند به فلسفه و 

هاي  و كتاب الاشراقحكمةپردازد كه بخش نخست كتاب  ميمنطق اين همه عنايت والا 
گرداند، با اين حال، با افلاطون  لع ميديگرش كه آنها را پيشتر برشمرديم، ما را از آن مطّ

ن ااي از مسائل در موضع مخالف قرار گرفته است و نسـبت بـه ارسـطو و پيـرو     در پاره
ان در برخـي از مسـائل ديگـر قـرار     هايش ـ زننده بـه راه  مشّائيش نيز در موضع نقّاد زخم

شـمارش را بـه    اي از آثـار بـي   هـاي ويـژه   منطق ارسطويي كه سهروردي بخش. گيرد مي
پژوهش آن اختصاص داده است، از برگزاري سوگواري بر آن و از نقّاديش نسبت بدان، 
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نتيجگـي و   كنـد و از بـي   هاي آن را بيـان مـي   او كاستي! آري. تن سالم به در نبرده است
سازد  دارد و بر ملا مي هايمان معرفتي نو بيفزايد، پرده برمي اتوانيش از اين كه به معرفتن

گونه كه معلّم اول، قواعدش را نهاده، با جنس و فصل است  كه به طور مثال، تعريف آن
زيـرا بـه نظـر شـيخ اشـراق       ؛بخشي نيسـت  كه به هيچ روي در راه شناخت، ابزار نتيجه

گرداند، ما را به هيچ روي از حقيقت ايـن   ص ميف شده را مشخّاي كه شئ تعري خاصه
چون ما وقتي، به طور مثال، اسب را چنـين تعريـف   . گرداند شئ تعريف شده مطّلع نمي

بودن در نزد ما فهميده شـده   پس اما جانور. كشنده است كنيم كه آن يك جانور شيهه مي
ا     زيرا ما جانوران بسياري را مي ؛است شناسيم كه در آنها اين ويژگي موجـود اسـت، امـ
كشنده، امري است كه هنوز فهميده نشده است، زيرا آن جز در شئ تعريـف شـده    شيهه

كه جانوري اسـت   به اين اسب رو، تعريف شود و از اين كه همان اسب باشد، يافت نمي
معنـي اسـت و از    بي را هرگز نديـده باشـد، بـي   در نزد شخصي كه هيچ اس ،كشنده شيهه

بهـره تـا    نتيجـه، بيهـوده و كـم    همين رو است كه تعريف ارسطويي نيز اصلي است بـي 
  .يابد كه به معرفت پيوند مي جايي

ه كرده است و گفته كـه سـهروردي در   دكتر محمد اقبال لاهوري بدين موضوع توج
جلوتر بـوده اسـت و    1معاصر، بوزانيكه دانان نگرشش به تعريف ارسطو از يكي از منطق
  2.در اين زمينه حقّ تقدم با سهروردي است

تعريـف  : گويـد  انجامد كـه مـي   نقّادي سهروردي نسبت به منطق ارسطويي بدين مي
هاي ذاتي كه چون جملگي در نظر گرفته شـوند،   درست آن است كه در آن همة ويژگي

طور تك تـك   هرچند به. و شمار در آينديافت نگردند به آمار  ،جز در شئ تعريف شده
  .ممكن است كه در چيزهاي ديگر هم يافت گردند

هاي فلسفي ديگر به  ها و رأي در حقيقت، انتقاد سهروردي از منطق معلّم اول و علم
هاي فلسفي ديگر فيلسوفاني كه پـيش از   ها و رأي جز منطق او و نيز انتقادهايش از علم
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اند، بدين معني نيست كه حكيم اشراق براي منطق و فلسـفه   معلّم اول يا پس از او بوده
سـازي طالبـان حكمـت بـوده      منكر هرگونه اثر دوري در آفرينش و تكوين و فرهيختـه 

است، زيرا به عقيدة او طالب حكمت به ناگزير، بايد علمي كامل بـه منطـق و فلسـفه و    
هـم داده   دسـت  بـه ر وجود او بايد عقل و ذوق دسـت  تصوف داشته باشد و به ناچار د

اي داشـته باشـد،    كننـده  كـه از ذوق كمـك   آن همكاري كنند، زيرا عقلي كه به تنهايي، بي
اي مصـون   به هيچ روي محلّ وثوق و اطمينان نيست كه از هر شك و شبهه، انديشد مي

اين آيد كه  مي دست به الاشراقحكمةو به دور باشد و اينها همه در مكتب سهروردي از 
هـم آوردن اسـت، يـا جفـت گردانيـدن،       اش در كليتش و در جزئياتش گرد مكتب همه

برقرارسازي زوجيت ميان فلسفه و تصـوف يـا ميـان حكمـت بحثـي و حكمـت       : يعني
  .ذوقي

گونـه از حكمـت و از    گردانـي ايـن دو   آوري و جفـت  شهرزوري چـه نيكـو از گـرد   
در آن هر دو سـخن گفتـه و تعبيـر كـرده اسـت، آنجـا كـه        موقعيت سهروردي و منزلَش 

منظـورم حكمـت ذوقـي و    . گونه از حكمـت گـرد آورد   او ميان دو« :گويد اش مي درباره
اما در حكمت ذوقي هر كس كـه در راه خـدا ـ عزوّجـلّ ـ سـلوك       . حكمت بحثي است

هـاي   هـده درپـي، رياضـت داده باشـد و از مجا    كرده باشد و جان خود را با ذكرهاي پـي 
شدن به جهان ظلماني را دور كرده باشد و   متوالي بهره برده باشد و از نفس خود مشغول

با همت والايش خواهان تماشاي جهان روحاني شده باشد، به برجسـتگي سـهروردي در   
چنين كسي در اين هنگام كه در قرارگاهش اسـتقرار  ! آري. دهد حكمت ذوقي گواهي مي

ها را پاره كرده تا جايي كه  ها و حجاب ه سوي معاينة مجردّها پردهيافته و با حركت تند ب
نگـرد، چنـين    پيروزمندانه به شناخت خود دست يافته كه با عقلش بـه پروردگـارش مـي   

دانـد كـه او در    از سخنان سهروردي آگاهي يابد، مي ،كسي هرگاه پس از طي اين مراحل
ي روحاني يـك چكـاد و يـك فرجـام     ها هاي رباني يك آيت است و در مشاهده مكاشفه
هـايش را محكـم    و اما در حكمت بحثي، پس او شأنش را استوار گردانيد و ركن... است
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هـاي نـازك و فشـرده تعبيـر كـرد و       هاي درست و لطيف آن با عبارت ساخت و از معني
  1.»...چنان آن را استوار و محكم گردانيد كه وراي آن هيچ نهايتي نيست

بـر روي   الاشـراق حكمـة كـه مكتـب سـهروردي در     دهنـدة ايـن   انيد بهترين نش ـشا
هم اسـتوار گرديـده اسـت، همـان سـخني       هايي ساخته شده كه از عقل و ذوق با ستون

چه بـرايش   گويد كه آن برايمان باز مي الاشراقحكمةاست كه خود سهروردي در مقدمة 
بـه امـري ديگـر بـوده و     فراهم آمده است، به انديشه فراهم نيامده، بلكه فراهم آمدنش 

كه اگر در مثل، از دليل، نظر ببـرد،   طوري برايش دليل جسته است، به ،آمدن  فراهم سپسِ
اي او را در آن به شك نخواهد انداخت؛ زيرا هر چه از علم انـوار   هيچ به شك اندازنده

كه  كنند همه را كساني بدو كمك مي ،گردد كند و هرچه اين علم بر آن استوار مي ياد مي
  .اند سلوك راه خدا ـ عزوّجلّ ـ كرده

دليــل ديگــر بــر ايــن امــر نيــز آن ســخني اســت كــه خــود او دربــارة روشــش در  
گويد كه اين روش همان ذوق پيشواي حكمت، افلاطون است كـه   بازمي الاشراقحكمة

كنـد و پـس از آن    سهروردي از او بـه لقـب صـاحب تأييـد و صـاحب نـور، يـاد مـي        
مارد كه افلاطون حكمت خويش را از آنها گرفته است كه عبارت ش هايي برمي سرچشمه

و اين كه همين خود اساس بنيـاديني اسـت    .هرمس، امپدوكلس و فيثاغورث: اند از بوده
آن استوار است و همان بوده كه طريقـت حكيمـان    كه قاعدة اشراق در نور و ظلمت بر

حكمـت  از قبيـل جاماسـپ، فرَشَاؤشـترََه و بزرگمهـر و حكيمـان      . ايرانيان بـوده اسـت  
و اين قاعده به هيچ روي قاعـدة كـافران مجـوس و     .خسرواني كه پيش از ايشان بودند

و متعـالي و  كنـار   زيرا خدا از شريك بر ؛ماني و هر چه به شرك بيانجامد، نيست الحاد
  2.منزّه و پاك است
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ــبش در    ــر از مكت ــراي تعبي ــا ب ــين ج ــهروردي در هم ــةس ــراقحكم ــا و  الاش رمزه
علـم انـوار    چـه  آنهـاي مـورد نظـرش از     سازد تا با آنها بـه معنـي   هايي ويژه مي اصطلاح

گيرد و روحاني را با رمز نـوراني   او تقابل ميان نور و ظلمت را مي. نامدش، دست يابد مي
كنـد و   ها با انوار اشاره مـي  دهد و به عقل دهد و مادي را با رمز ظلماني نشان مي ينشان م
هـا   ها با بـرزخ  ها با نورهاي مدبر و به جسم ها با نورهاي قاهر و به نفس هاي فلك به عقل

هـاي بسـيار و    او از ايـن دسـت اصـطلاح   . كنـد   و به خداي متعال با نور انوار اشـاره مـي  
بسياري از آثار خويش را پر كرده اسـت، چـه آثـار منثـور و چـه آثـار       شمار،  رمزهاي بي

گـذاريش   سازند كه به وضوح و روشـني نـام   منظومش را و اين همه، ما را از اين آگاه مي
به همـان تقابـل ميـان نـور و      وگو گفت م انوار، بينام عل هب حكمت اشراق را بدين نام يا

گردد كـه در پـس آن، پرسـتش نـور و ظلمـت بـر طبـق آيـين          اي باز مي ظلمت به گونه
ه اينها همه نمادها و رمزهايي هستند كه با آنها باشد و البتّ زردشتي يا آيين ماني پنهان نمي

برخـي   شـان در  ها با يكديگر و تأثير برخي هاي وجودي و از پيوند اين حقيقت از حقيقت
  .كند شان به چند درجه در بالا يا در پايين برخي ديگر، تعبير مي يابي برخي ديگر و سامان

هاي بحثـي   سهروردي در ميان حكمت الاشراقحكمةبراي شناخت منزلت و جايگاه 
هـاي حكيمـان را از سـويي و     كه مرتبـه  و ذوقي شايسته است با شيخ اشراق در هنگامي

 :كنـد، درنگـي داشـته باشـيم     بنـدي مـي   از ديگر سو، دسـته  هاي طالبان حكمت را مرتبه
حكيمان در ديدگاه سهروردي در چندين مرتبه قرار دارند، يكي حكيمي الهي است كـه  

او مانند بيشـتر پيـامبران و    باشد و درخداپرستي غرق است و از بحث به كليّ بركنار مي
االله تسـتري و حسـين بـن    بايزيد بسطامي، سـهل بـن عبـد   : اولياي صوفيه است، از قبيل

كننده و بركنار از خداپرستي و آن مانند  منصور حلّاج؛ ديگري حكيمي است بسيار بحث
سـينا اسـت در    فـارابي و ابـن   چـون  هـم مشّائيان از پيروان ارسطو در متقـدمان اسـت و   

متأخرّان؛ و ديگري حكيمي الهي است كه هم در پرستش غرق است و هم در بحث كه 
كنـد،   اين همان حكيم اشراقي است كه ميان هر دو حكمت ذوقي و بحثي را جمـع مـي  

مثل خود سهروردي كه چنين است؛ و ديگري حكيمي اسـت الهـي كـه در خداپرسـتي     
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 ـ  ط اسـت؛ و ديگـري حكيمـي الهـي اسـت كـه غـرق در        غرق است و در بحـث متوس

خداپرستي است و در بحث ضعيف است؛ و ديگري حكيمي اسـت غـرق در بحـث و    
متوسط در خداپرستي؛ و ديگري حكيمي است غرقه در بحث و ضعيف در خداپرسـتي  

هـا همـان حكـيم الهـي غرقـه در       و هيچ شكيّ نيست كه والاترين و بالاترين اين مرتبه
  1.باشد هم مي و بحث باخداپرستي 
يكي، طالب خداپرسـتي   :هايي دارند اند طالبان حكمت كه ايشان نيز مرتبه چنين و هم

  .و بحث است؛ ديگري طالب خداپرستي است فقط؛ و ديگري طالب بحث است فقط
و از . و نيكوترين طالبان، بدون شك همان است كه طالب خداپرستي و بحث اسـت 

را بـراي طالبـان خداپرسـتي و بحـث      الاشـراق حكمةت كه اين رو، سهروردي گفته اس
كنـد يـا طـالبي كـه نـه بـه خداپرسـتي         گري كه خداپرستي نمـي  اما بحث. نگاشته است

  2.اي ندارند كساني از اين كتاب هيچ بهره گونه اينپردازد و نه به بحث، پس  مي
هنگام كـه  كه طالب علم بود و چه در آن  زندگاني معنوي سهروردي، چه در هنگامي

و بحث از يك سـو و  ) خداپرستي(حكيم اشراق شد، شكلي است راستين از طالب تألّه 
از حكيم الهي فرو رفته در تألّه و در بحث از سوي ديگر با هم، و چون با سهروردي در 

يابيم كه اين مكتـب در بيـنش او پيرامـون     ژرفناهاي مكتب اشراقيش فرو برويم، در مي
يابيم كه اين نور  ن محور واحد عبارت است از نور و نيز درميچرخد و آ يك محور مي

اند از بـالاترين   هاي وجود ها و درجه هايي دارد كه آنها در حقيقت مرتبه ها و درجه مرتبه
  .ترين مرتبه تا پايين

مبدأ نخستينِ هر وجودي همان نور قاهر يا نور نخستين مطلق است و حقيقت نـور  
ن است كه در ظهورش نهفته است و اين بدان معنـي اسـت   آن هما) چيستي(يا ماهيت 

هايي نيست كه بر نور حمل گردد؛ زيـرا اگـر آن بـدين گونـه      كه ظهور، صفتي از صفت
گونه ظهوري نداشته باشد كه ايـن البتـه    دهد كه نور در ذاتش هيچ باشد، چنين نتيجه مي
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ه آن در ذات خـود  شود كه نور به چيز ديگـري ظـاهر باشـد ك ـ    محال است و يا اين مي
مطلق به جز  آيد كه نورِ نخستينِ ه، محال است و از اينجا برميظاهر است كه اين نيز البتّ

، )نوپديـد (مطلق، حادث  نخستينِ ذاتش علّت ديگري ندارد و هر چيز به جز همين نورِ
 .اسـت ) نياز بي(و ممكن و نيازمند به اوست به همان اندازه كه او قديم، واجب، و غني 

اگر در وجود « :گويد سهروردي خود از حقيقت نور، چنين تعبير كرده است، آنجا كه مي
چيزي باشد كه به تعريف آن و به شرحش نياز نباشد، پس آن ظاهر است و هيچ چيزي 

هـر گـاه    1.»باشـد  نيازتر از تعريـف نمـي   پس هيچ چيزي از آن بي. ظاهرتر از نور نيست
مـان جـز عبـارت از عـدم نـور       لمت در ديدگاه حكيمگفته آمد، نور باشد، پس ظ كه آن

به نور ) چيز(دهد كه شئ  رو، سهروردي نظر مي از اين. نور است نيست، يعني فقط نبود
گردد كه در حقيقـت   و به چيزي تقسيم مي ،گردد، در حقيقت خود و به ضوء تقسيم مي

  2.خود، نه نور است و نه ضوء
شمارد، ما را از حقيقت  نوار برميلاراي نوراهايي كه ب صفت لسهروردي خود از خلا

نوار نوري است فراگيـر و محـيط، زيـرا آن بـه خـاطر      الانور« :گرداند نوار آگاه ميالانور
شدت ظهورش و كمال اشراقش و نفوذش در همه به خـاطر لطـافتش بـه همـة نورهـا      

همه بدوست؛ و ) ييِايستا(گيرد؛ و آن قيوم است، زيرا قيام  احاطه دارد و آنها را در برمي
اسـت؛ و او  ) پـاك (، منـزّه  )كاسـتي (هـاي نقـص    او مقدس است، زيرا از همـة صـفت  

تر و برتـري از او نيسـت؛ و    ترين و برترين است، زيرا در ميان همگي نورها عظيم عظيم
شـود و   است؛ زيرا كه بر نورهايي كه مادونش هستند، چيره مـي ) چيره شونده(آن قهار 

باشد؛ و او غنيِ مطلق است، زيـرا در   اشراقش و نيروي درخشش مي آن به سبب شدت
وراي او چيزي نيست كه او بدان نيازمند باشد و در مادونش هم چيزي نيست كـه از او  

نياز باشد؛ و او پيش از اين همه و پس از اين همه يگانه است؛ و سهروردي از همين  بي
اَحديتش، تنها و تنها  و يعتش، حقيقتشرسد كه نورانوار به حكم طب جا بدين حقيقت مي
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اسـت و هـر چيـزي جـز او،     ) هسـتة هسـتي  (اوست كه به ذات خود واجـب الوجـود   

  . گيرد وجوبش بدوست و بدو نيازمند است و وجودش را از او مي
يابيم كه مكتب سهروردي شهيد حلب، در حكمـت اشـراق يـك     گونه درمي و بدين

شـمار   صـوفيانه و نظرهـاي فلسـفي يـك بـدعت بـه      هاي  نوآوري بود كه در ميان ذوق
ها كه يـك نظـام يگانـة     اي بود از اين نظرها و از آن ذوق اي كه آميخته  رفت؛ به گونه مي

هـاي اسـلامي    هايش در ميان علوم و فلسفه ترين ويژگي جديد از آن بيرون آمد كه ويژه
  .شدبود و همين خود موجب شهادتش  بودگيشژرفناكي، و تازگي و نو
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  منابع
  ،ق 1299، به كوشش آوگوست مولر، قـاهره  اءبعيون الأنابن ابي اصيبعه، احمد /
  .م1883
 بـه كوشـش   اء أبنـاء الزمـان  بوفيات الأعيان و أنالدين احمد،  ابن خلكّان، شمس ،

  .م1977 بيروت ،فةدارالثقا ،احسان عباس
  ،6چ  ،اميرحسـين آريـانپور  ، ترجمـة  سير فلسفه در ايـران اقبال لاهوري، محمد ،

  .1387تهران  ،اميركبير
  ،بـه كوشـش    الاشـراق حكمةسهروردي، ابوالفتوح شهاب الدين يحيي بن حبش

  .م1949هانري كربن، تهران 
 د بن محمود،  شهرزوري، شمسنسـخة  الأفـراح ضةالأرواح و روهةنزالدين محم ،

  .تاريخ و فلسفه) 24037(عكسي دانشگاه قاهره، شمارة 
  ،بـه  الاشـراق سـهروردي  حكمـة شـرح  ود، ود بن مسعمحم ،الدين قطبشيرازي ،

  .1383 تهران ق، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي،اهتمام عبداالله نوراني و مهدي محقّ
  ،1352تهران ري، سپهر، اسداالله مبشّ ة، ترجمتاريخ فلسفة اسلاميكربن، هانري.  
  ،محمود عرفان، بنگاه ترجمـه  ، ترجمة هاي خلافت شرقي سرزمينلسترنج، گاي

 .1337 تهران ،و نشر كتاب

  تصحيح عبدالحسين نوايي، اميركبيـر، تهـران    به ،گزيدهمستوفي، حمداالله، تاريخ
1362.  
 مصـر   ،يـة الهنـد  لمطبعـة ، امعجم الأدباء، الحموي الدين ابوعبداالله ، شهاب ياقوت
  .م1969

 


